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قلمرو

گه تا حالا  ا
نمی  دونستی 

چطوری می  تونی 
برای نوجوانه 

مطلب بفرستی 
یه راه ساده بهت 
پیشنهاد می  كنم 

كافیه یه پست 
یبا تو  با متن ز
پی� شخصی 

خودت بذاری و 
#نوجوانه

رو هم پایینش 
قرار بدی؛ ما تورو 

پیدا می  كنیم

آرام بخواب
گــر می توانســتم هیچ وقــت نخوابــم شــاید حــالا انســان  ا
مفیدتــری بودم. تازه نیمه های شــب كه می شــد چراغ ها را 
روشن می كردم و برای خودم ی� فنجان چای می ریختم. بعد 
هم كه كتاب هایم را پشت سر هم می خواندم تا صب� شود. 

بدون آن كه خســتگی جانم را درنوردد. آن وقت درس هایم 
زودتر تمام می شد و كنكور را زودتر قبول می شدم و زودتر 

یا پشــت كنكور می ماندم یا قبول می شــدم. این طوری با 
این شرایط در وقت صرفه جویی بیشتری می شد. فكرش 
را بكنید  همه ما در چنین شــرای�ی می توانســتیم تمام 

روز را كار كنیم و زودتر از حد معمول به اهداف مان برسیم. 
گر قرار اســت در 30ســالگی پزشــ� شــویم، در ۲۵ سالگی  ا
گر قرار اســت در 40 ســالگی  روپــوش ســفید تــن كنیم. یــا ا
ماشــین محبوب مــان را بخریم حالا ۱0ســالی زودتر پشــت 
چراغ قرمز خواهیم ایســتاد. اما چه فایده؟ هر چیزی زمانی 
گــر پیش از موعدش �مر بدهد غالبا لذتی نخواهد  دارد كــه ا
داشــت. به عــلاوه در مقابــل این موفقیت هــای زودهنگام، 
لذتی بزرگ را از دست می دهیم. همان كه از خستگی  به آن 

پنــاه می بریم. از اتفاقاتی كه دارد روی ذهن مان رژه می رود. 
از صداهای آزاردهنده و افكار پوســیده  ای كه شــنیده ایم و از 
فراق ها و غم های روی هم انباشته شده. یا آن خواب های 
بعداز�هر كه یكهو چشم باز می كنی و هوا تاری� شده و بوی 
قورمه ســبزی در اتاق پیچیده. اینها همه شــان می ارزند به 
گر  مدام بیدار بودن و دیدن چیزهایی كه نباید دید. گمانم ا

خواب نباشد، راه گریزی از دنیا نخواهد بود. 

���انه ��مودی
���ان

هفت گن� زندگی 
كار  كــه م�مئنــم شــدم  ی رو یادمــه  اون روز

و بــار دنیــا بــا مــن ل� كرده. هوا گرفتــه بود اما با خــودم   گفتم عمرا كه بارون ببــاره اما بار 
منزل همیشــه ك� نیســت و پشــت حرف من هوا بارونی شــد. همونجا با خودم گفتم چیكار كنم 
كــه از دل غیرممكن هــا، همه چیــز خوب شــه؟ اصلا مگه مســیر رو نذاشــتن برای طی كــردن، راه 
سخت رو گذاشتن كه رخشِ دل رو حواله  هفت خان كنیم، تیر كمانمون رو رهس�ار آرزوها كنیم، 
شــكارچی دل رو مامور شــكار آهوی ســعادت كنیم، بادبان محبت رو نماد كشــتی عشق كنیم. 
در ایــن حوالــی همــه در راهند و همه دوســت دارن ســریع تر برســن اما حكم قصــه ما آدم ها در 
خاطرات مون �بت میشه و رسیدن یا نرسیدن شده مساله اصلی. اما شاید هدف نهایی ما در 
همین كناره های مســیر جا خوش كرده، جا خوش كرده تا بیاییم و آتش دلش را روشــن كنیم كه 
كمال هدف ما سیمرغی ســت به رن� طلوع آفتاب و به رخســار بحر الهی. داســتان ما داستان 
مرتاض نگون بختی ا ســت كه در ششــمین شب سختی هایش خود را رهانید از قفس سختی ها 
و نگذاشــت كه روز هفتم برســد تا هفت آســمان را گذر كند، از هفت آســمان بگذرد و هفت گن� 
ی دیگر نیز مقابل آن. اما رسم زمانه  ی به نفع ماست و روز زندگی اش را صید كند كه این زندگی روز
ید جور دیگر حكایت را به نظاره  را این گونه طی كرده اند كه پشت هر خوبی، بدی وجود دارد اما بگذار
بنشــینیم كه پشــت هر خوبی، رســم  و نشــانه ای از خوبی دیگر اســت زیرا كه از قدیم گفته اند آخرِ 

كویر خشكستان، باغ گلستان است.

���ود ��ا�� ��د
���ان

قِ چشم هایت باشد حواســت به بر
چه كار كنم كه خوب بشود؟حالِ چشم هایت را می گویم.

عزیزكم تو می توانی بلند بلند بخندی و ی� جوری خودت را 
خوشحال نشان بدهی كه هیچ كس ش� نكند به خوب بودنِ 
احوالــت! همه  اعضا و جوارحت را می توانی به كار بگیری تا 
آدم ها را فریب بدهی اما چشم هایت حسابشان جداست .

چشم هایت همه چیز را لو می دهند.
همیــن حــالا تهِ تــهِ آن ســیاهی ها غَم می بینــم و كوهی از 

گفته! حرف های نا
كاش می توانســتم این قفل نامرئی زبانت را بشــكنم، این 
گیر را كنار بزنم و در آغوش بگیرمت تا  حریم های دست و پا
حرف بزنی. می دانم این روزها ســكوت كردن فضیلت و در 
خود ریختن و مچاله شدن قوی بودن است  ولی تو متعلق 
به این روزها نَباش. چه اهمیتی دارد كه آدم ها قوی بودن را 
چگونه معنا می كنند. تو حواست به برقِ چشم هایت باشد 

و نگاهت مع�وفِ خدا.
دلگیــری؟! نمی پرســم از چــه چیز و چه كســی كــه به قولِ 

صائبِ تبریزی:
دلبستگی است مادر هر ماتمی كه هست

می  زاید از تعلق ما، هر غمی كه هست
تصدقــت! اینجــا هیچ كس و هیچ چیز باقــی نمی ماند مگر 
خــدا و آنچــه كه او بخواهد! همــه آدم ها بالاخره از كنارمان 
می رونــد، بهتریــن وســایل هم یــ� روز خراب می شــوند 

حتــی خــودِ ما هم مــدام به آخرین ســكانس 
بودن مــان نزدیــ� می شــویم و نمی دانیــم كِی و 

كجا كات می دهند و نقش مان در دنیا تمام می شود.  
عادت كن به گذشــتن و رفتنِ پیوســته. ســخت اســت اما 
كارســاز. مثل داروی تلخی می ماند كه خوردنش عذاب آور 
اســت ولــی تنهــا همــان می توانــد از درد نجاتــت دهــد.

حواست به چشم هایت باشد دختركم. من باور دارم خیلی 
ی مثل آن  زود غــم را شكســت می دهــی و دوباره یــ� روز
موقع ها كه ۶یا۷ساله بودی و با اولین دانه های برف سرذوق 
می آمــدی، بلند بلنــد می خنــدی؛ از تــهِ دل و بی دغدغــه. 

گر به كســی  تا آن روز من با آغوشــی باز كنارت می مانم، ا
كمــی دردِ دل احتیــاج داشــتی. بــرای همدلــی و شــاید 

دوستت دارم تا همیشه.
امضا، مامان.

ا�ما آزاد�ان
���ان

زندگی به سب� مسی
 ایــن روزهــا بابــت تعامــلات مختلفــی 

حسین 
شكیب راد 

دبیر »نوجوانه«

ســر و كارم بــه نهادهــا و مجموعه های 
مختل� فرهنگی می افتد. یشــنهادات 
جدی هم در دست دارم كه غالبا هم با 
به به و چه چه بزرگواران همراه می شود. 
اما وقتی پای عمل فرا می رســد؛ یكی از 
ایــن دو جمله را نصیبم می كنند:»ما كه 
داریــم می ریــم و كــس دیگــری میاد جــای ما« یــا »ما تازه 
اومدیم و مس�ولیت رو دست گرفتیم«. و نتیجه این هردو 

آن است كه اتفاقی رقم نمی خورد. 
البتــه جمــلات جذاب تــر و شــاید بهتــر اســت بگویــم 
عجیب تری هم شــنیده ام. مثلا این كه »فعلا در شش ماه 
پیش رو در حال تكمیل نیروها هستیم« یا از همه جالب تر 
این كه:»امسال كه تمام شد؛ ان شاءا... برای سال بعد در 
خدمتیم«. یعنی همین كه هنوز ول نكرده ام بروم فلافلی 
بزنم، جای شكرش باقی است. انصافا این جواب ها كارت 

را به تیمارستان نكشاند، حتما ژلوفن لازم می شوی. 
ولــی  اســت.  خوبــی  بســیار  چیــز  تحــول  و  ت�ییــر 
مســ�ولیت پذیری مســاله مهم تــری اســت. چــه فرقــی 
می كنــد چنــد روز در ی� موقعیت باشــیم؟ درســتش این 
است كه تا لحظه آخری كه كاری را به ما س�رده اند و البته 
از همــان نق�ــه آغــاز كار، حســابی تلاش كنیــم و بهترین 

عملكرد را داشته باشیم.
ح  به خصوص به كسانی كه تا مساله رفتنشان از ی� جا م�ر
می گردد، انگیزه هایشان كمتر می شود باید گفت كه اتفاقا 
گر می توانــی در همین  تــو بایــد تلاشــت چندبرابر شــود. ا
روزهای آخر گلی به سر خودت و جامعه بزنی كوتاهی نكن. 
این همان سب� زندگی فوتبالیست هاست. لیونل مسی 
را ببین. چندتا گل دقیقه نود و حتی بعد از آن زده اســت؟ 
چــون بــاور دارد كه تــا همان لحظه آخر می شــود كارهایی 
كرد كارستان. واقعیت هم همین است. خیلی از اتفاقات 
اصلا همان دقایق آخر جواب می دهند. شبیه باز كردن در 
شیشه مربا. حی� نیست همه زورش را تو بزنی و نفر بعد 
بیاید در را باز كند و همه چیز به اســم او تمام شــود؟ برای 
همین است كه می گویند:»كار را كه كرد؟ آن كه تمام كرد«.

گرچه بعضی ها هستند كه ابتدای ورودشان هم كار خاصی 
نمی  كننــد. فكــرش را بكن. مربی تیم تــو را دقایقی از بازی 
فرستاده داخل تا ورق را برگردانی. نفر قبلی حسابی خراب 
كرده اســت و چشــم امید همه به توســت. بعد ی� گوشه 
بایستی و وقتی از تو می پرسند چرا كاری نمی كنی، بگویی 

خب من تازه وارد زمین شده ام!
البته انگیزه هم عنصر مهمی اســت. بعضی ها برای هیچ 
مقامــی انگیــزه كافــی را ندارند. فقط بــرای بالارفتن انگیزه 
دارند. یعنی هنوز آن مرحله را از ســر نگذرانده و خودشــان 
را در پســت یــا مســ�ولیت پایین تر نشــان نــداده، دنبال 
پســت بالاترند و می گویند من آنجا كارایی بیشــتری دارم. 
خب برادر من! خواهر من! اینجایی كه هســتی را درســت 
عمل كن تا فرصت های بیشــتر نصیبت شــود. باوركن راه 

همین است.

یادداشت

گــر می توانســتم هیچ وقــت نخوابــم شــاید حــالا انســان  ا
مفیدتــری بودم. تازه نیمه های شــب كه می شــد چراغ ها را 
روشن می كردم و برای خودم ی� فنجان چای می ریختم. بعد 
هم كه كتاب هایم را پشت سر هم می خواندم تا صب� شود. 

بدون آن كه خســتگی جانم را درنوردد. آن وقت درس هایم 
زودتر تمام می شد و كنكور را زودتر قبول می شدم و زودتر 

یا پشــت كنكور می ماندم یا قبول می شــدم. این طوری با 
این شرایط در وقت صرفه جویی بیشتری می شد. فكرش 
را بكنید  همه ما در چنین شــرای�ی می توانســتیم تمام 

���ان

چطوری می  تونی 

مطلب بفرستی 
یه راه ساده بهت 
پیشنهاد می  كنم 

كافیه یه پست 

خودت بذاری و 

رو هم پایینش 
قرار بدی؛ ما تورو 

هفت گن� زندگی 
كار  كــه م�مئنــم شــدم  ی رو یادمــه  اون روز

و بــار دنیــا بــا مــن ل� كرده. هوا گرفتــه بود اما با خــودم   گفتم عمرا كه بارون ببــاره اما بار 
منزل همیشــه ك� نیســت و پشــت حرف من هوا بارونی شــد. همونجا با خودم گفتم چیكار كنم 
كــه از دل غیرممكن هــا، همه چیــز خوب شــه؟ اصلا مگه مســیر رو نذاشــتن برای طی كــردن، راه 
سخت رو گذاشتن كه رخشِ دل رو حواله  هفت خان كنیم، تیر كمانمون رو رهس�ار آرزوها كنیم، 
شــكارچی دل رو مامور شــكار آهوی ســعادت كنیم، بادبان محبت رو نماد كشــتی عشق كنیم. 
در ایــن حوالــی همــه در راهند و همه دوســت دارن ســریع تر برســن اما حكم قصــه ما آدم ها در 
خاطرات مون �بت میشه و رسیدن یا نرسیدن شده مساله اصلی. اما شاید هدف نهایی ما در 
همین كناره های مســیر جا خوش كرده، جا خوش كرده تا بیاییم و آتش دلش را روشــن كنیم كه 
كمال هدف ما سیمرغی ســت به رن� طلوع آفتاب و به رخســار بحر الهی. داســتان ما داستان 
مرتاض نگون بختی ا ســت كه در ششــمین شب سختی هایش خود را رهانید از قفس سختی ها 
و نگذاشــت كه روز هفتم برســد تا هفت آســمان را گذر كند، از هفت آســمان بگذرد و هفت گن� 
ی دیگر نیز مقابل آن. اما رسم زمانه  ی به نفع ماست و روز زندگی اش را صید كند كه این زندگی روز
ید جور دیگر حكایت را به نظاره  را این گونه طی كرده اند كه پشت هر خوبی، بدی وجود دارد اما بگذار
بنشــینیم كه پشــت هر خوبی، رســم  و نشــانه ای از خوبی دیگر اســت زیرا كه از قدیم گفته اند آخرِ 

كویر خشكستان، باغ گلستان است.


